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چکیده1

ســردار شهید حاج قاســم ســلیمانی از روســتای »قنات ملک«، از توابع شهر کرمان، 

برخاســت. با پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه آمد و در مدت کوتاهی به فرماندهی لشکر 

41 ثارالله کرمان منصوب شــد. آن گاه از ســوی رهبر معظم انقلاب، به فرماندهی نیروی 

قدس برون مرزی ســپاه پاسداران منصوب شد. او توانست با مدیریت و درایت خود گروه 

»داعش« را در عراق و سوریه و منطقه ریشه کن کند. 

یکی از برجســته ترین برکات حاج قاسم ســلیمانی، نقش او در عرصه بازسازی و توسعه 

حرم امامان معصوم: در عتبات عالیات است؛ او مؤسس ستاد بازسازی عتبات عالیات 

بود و فعالیت بی نظیر این ستاد، جلوه اي از مدیریت جهادی او و همکاران مخلص وی در 

این ستاد بود است.

واژگانکلیدی: حاج قاسم سلیمانی، نیروی قدس، داعش، ستاد بازسازی عتبات.

1. محقق و نويسنده حوزه علميه قم.

عبدالرحيم اباذری*

بررسی شخصيت شهيد قاسم 
سليمانی و نقش او در بازسازی 
عتبات عاليات
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مقدمه

ســردار سليمانی به رغم اينکه همواره مأمور به مسئوليت های دشوار نظامی و امنيتی بود، 
در بازسازي و توسعه حرم های ائمه معصوم: در عتبات عاليات و حوزه فرهنگ نيز نقشی 
اثرگذار داشــت. او نبوغ و استعداد و روح و جان لطيفی داشت و از وجودش خيرخواهی و 
محبت می جوشيد و چنانچه صلابت و قاطعيتي هم داشت، آن را تنها در مقابل دشمنان اسلام 
بروز می داد. اخلاص در عمل ـ که از عبوديت و بندگی سردار سرچشمه می گرفت ـ او را در 
قله انسانيت نشانده و از وی انسانی ساخته بود که همواره براي پيوستن به لقاي الهي در حال 
حرکت بود و در نهايت هم به مقصد، مقصود و معشــوق خويش دست يافت و به ملکوت 

اعلی پيوست.
امير مؤمنان علی7 در نامه 38 نهج البلاغه، خطاب به مردم مصر در معرفی مالک اشــتر 

می نويسند: 
من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم كه در روزهای وحشت نمى خوابد 

و در لحظه های ترس از دشمن روی بر نمى گرداند؛ بر ستمكاران از شعله های آتش 

تندتر اســت. او شمشيری از شمشيرهای خداســت كه نه كند مى شود و نه بى اثر 

مى ماند. از وی پيروی كنيد: اگر دستور حمله داد، حمله كنيد و اگر به عقب نشينى 

امر كرد، مطيع باشيد؛ چراكه وی در هر دو صورت بدون فرمان من عمل نمى كند. 

او را خيرخواه شما يافتم و قاطعيتش را در برابر دشمنانتان پسنديدم. 

حضرت در اين نامه تاريخی از جمله اوصاف مالک اشــتر را عبوديت و بندگی، مطيع 
محض ولايت، شــديد و قوی نسبت به دشــمن، و خيرخواه نسبت به امت می شمارد که 
امروز می توان اين ويژگي ها را در ســردار سليمانی يافت. در اين مقاله فقط از باب ادای 
دين به اين ســرباز مخلص ولايت و خادم واقعی امت، در کنار اشــاره به حيات گهرربار 
وی، به گوشــه ای از برکات حيات او در تأســيس و فعاليت ستاد عتبات عاليات پرداخته 

می شود. 
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حیاتدرخشانسلیمانی

1. زندگی سليمانی
قاسم سليمانی در سال 1335 در روستای قنات ملک، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان 
بــه دنيا آمد. او دوران نوجوانی را به کارگری و بنايی مشــغول بود و در کنار آن به تحصيلات 
ابتدايی و متوسطه ادامه داد. سپس به سازمان آب کرمان وارد شد و در آنجا به صورت پيمانکار 
خدمت خود را ادامه داد. او پس از پيروزی انقلاب، هم زمان با فعاليت در سازمان آب کرمان، به 
عضويتِ مجموعه ای به نام سپاه افتخاری درآمد که بعد ها اين مجموعه به سپاه پاسداران تغيير نام 

پيدا کرد. وي خرداد 1359 وارد سپاه شد. )مزدآبادی، 1398، ص12( 
ســردار ســليماني ابتدا به دليل تجربه ورزش پرورش اندام، مدتی مربی پادگان آموزشی 
قدس کرمان شــد و پس از شــروع جنگ و حمله هواپيماهای عراقی به فرودگاه ها، مسئول 
حراســت از هواپيماهای مستقر در فرودگاه کرمان گرديد. سپس گردانی متشکل از نيروهای 
رزمی کرمان را تشکيل داد که کمی بعد به تيپ زرهی و نهايتاً به لشکر 41 ثارالله تبديل شد. 
او از ابتدای تشــکيل اين لشکر در سال 1361 تا رفتن به نيروی قدس در سال 1376 فرمانده 
اين لشکر بود و در بســياری از عمليات های سپاه در جنگ نقش کليدی داشت. سليمانی از 
فرماندهان عمليات های: والفجر هشت، کربلای چهار و کربلای پنج نيز بود. وي در عمليات 
مشــترک ارتش و سپاه، به نام عمليات طريق  القدس در غرب سوسنگرد، بر اثر انفجار گلوله 
خمپاره از دســت راست و شکم به شدت مصدوم شد. دو انگشت وسط دست راست ايشان 

يادگار جراحت آن دوران بود. )همان، ص13؛ ويژه نامه چهلم، 1398، ص3(
ســال 1384 در منزل شــهيد محمدرضا عظيم پور وقتی که داماد بــزرگ خانواده )جواد 
روح اللهی( از رهبر انقلاب درخواست می کند که ان  شاء الله فردای قيامت همه ما را، که اينجا 

هستيم، شفاعت کنيد، امام خامنه ای مي فرمايد: 
ما چه  كاره ايم كه شما را شفاعت كنيم! پدر و مادر شهيد بايد من و شما را شفاعت 

كند.... ما سعادتمان به اين است و آرزويمان به اين است مشمول شفاعت خوبانى از 

قبيل اين شهدا و امثال اينها باشيم. 
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بعد رهبر انقلاب خم می شوند و با نگاهی به حاج قاسم سليمانی می گويند: 
اين آقای حاج قاســم هم از آنهايی ا ســت که شفاعت می کند ان شــاء الله.... ]حاج قاسم 
سليمانی سر پايين می اندازد و با دو دست صورتش را می پوشاند[. بله! از ايشان قول بگيريد؛ 
به شــرطی که زير قولشان نزنند! ]همه می خندند؛ همه به جز سردار سليمانی که خجالت زده 
سر به زير انداخته[. چون امکانات ايشان، امکانات قول دادن و شفاعت کردنشان، الآن خيلی 
خوب است. )يعنی حالت مجاهدت او در جهاد اصغر و اکبر( اگر همين را بتوانند نگه بدارند، 
مثل همين چهل، پنجاه سالی که نگه داشته اند، خيلی خوب است. اين هم يک هنری ا ست که 

ايشان دارند... )کريمانه، 1395، ص120(
ســليمانی ساده زيست بود و هيچ گاه از اين خوی پسنديده دست نکشيد؛ حجت الاسلام 
آقای علی شيرازی، نماينده ولی فقيه در سپاه قدس، دربارة زندگی اقتصادی سليمانی می گفت 
که او در دوران فعاليتش هيچ حق مأموريتی نگرفت و گاهی به من می گفت که من در خرج 
زندگی زن و بچه خود می مانم. حجت الاســلام مجيد انصاری نقل کرد که سردار فاقد منزل 
مســکونی در تهران بود و تا آخر هم در خانه ســازمانی سپاه، و بسيار ساده زندگی می کرد و 
اتاق پذيرايی ايشان به موزه شهدا بيشتر شبيه بود. فرزندان و داماد ايشان هم همين طور. اهل 

استفاده از رانت و چنين مسائلی نبودند. )حريم امام، 1398، ص13(
سليمانی به شدت به رعايت حق الناس پايبند بود؛ سردار فلاح زاده، معاون  هماهنگ  کننده 
ســپاه قدس و اســتاندار سابق يزد، در مســجد روضه محمديه )حظيره( يزد گفت: »يک بار 
حاج قاســم، آن هم خصوصی، به من گفت: »تا کنون حتی يک قدم هم برای گرفتن پســتی 
برنداشتم«. با اين وجود حاج قاسم در مقابل کاری که به او سپرده می شد بسيار مسئوليت پذير 
و خســتگی ناپذير بود. چندين مرتبه حاج قاسم تا مرز شهادت پيش رفته بود و مورد هجوم 

مستقيم رگبار، انتحاری و قناصه دشمن قرار گرفته بود. 
سردار سليمانی برای صاحب منزلی که در عمليات آزادسازی بوکمال در ديرالزور سوريه، 
به عنوان مقر اســتفاده کرده بودند، نامه ای نوشــت و در اين نامه  برای استفاده بدون اجازه از 
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خانه عذرخواهی کرد و گفت: 
ما به اهل سنت در همه جا خدمات زيادی انجام داده ايم. من شيعه هستم و شما سنى 

هستيد. اما من هم به نوعى سنى هستم؛ زيرا به سنت رسول خدا9 اعتقاد دارم و ان 

شاءالله در راه او حركت مى كنم... و شما هم به نوعى شيعه هستيد؛ زيرا اهل بيت: 

را دوســت داريد... اولاً از شما عذر مى خواهم و اميدوارم عذر مرا بپذيريد كه خانه 

شما را بدون اجازه استفاده كرديم؛ ثانياً هر خسارتى كه به منزل شما وارد شده باشد، 

ما آماده پرداخت آن هســتيم. من در خانه شما نماز خواندم و دو ركعت نماز هم 

به نيت شــما خواندم و از خداوند متعال خواستارم كه عاقبت به خير شويد. )كانال 

تلگرامى سردار سليمانى( 

2. انديشه های سليمانی

سليمانی معتقد بود: 
اگر آرزوی شــهادت داريد، اگر دوست داريد شهيد شويد، اول بايد شهيدانه زندگی کنيد 
تا به آن مقام والای شهادت نائل شويد. مثالش مانند کسی است که اول بايد علم بياموزد، بعد 
تلاش کند، بعد عالم شــود. پس شهادت تنها آرزو نيست که هر وقت خواستيد به آن دست 
پيدا کنيد؛ بايد تلاش کنيد، برای آن بجنگيد آن هم با شــيطان نفست. به خدا نزديک شويد و 
درســت عمل کنيد تا به سرمنزل مقصود برسيد. بله درست است! پس اول برای شهيد شدن 
بايد اعمال و زندگيمان رو درســت کنيم تا به آن مقام والای شهادت، که عاقبت به خيری در 

دنيا و آخرت است، برسيم. )فايل صوتی و کانال تلگرام( 
وی يک انقلابی راستين و واقعی بود و انصاف و اخلاق را حتی در مورد مخالفان رعايت 
می کرد. به فرموده رهبری، حاج قاسم يک مکتب بود و اخلاصش وی را محبوب دل ها کرد. 

حاج قاسم می گفت: 
ما اگر ولايت فقيه نداشتيم، در همان روزهای اول انقلاب كارمان تمام بود. ما اگر 

ولايت فقيه نداشــتيم، در همه اين بحران ها كارمان تمام بود. اين پاكستان را نگاه 
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كنيد! اين كشور دارای بمب هسته ای را چطور تحقيرش كردند؟! مچاله اش كردند؛ 

در هم شكستنش! امام، اسلام شناس بزرگى بود و با دقت كانون های اين حكومت را 

بر مبنای اسلام بنا گذاشت. بدون ولايت فقيه، حكومت اسلامى معنايى ندارد؛ به اين 

دليل فرمود پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به كشور آسيبى نرسد. )همان، ص159( 

وی در وصيتنامه اش ـ که در چهلم شــهيد انتشــار يافت ـ از مسئولين خواست که پيرو 
ولايت فقيه باشند. بعد بسيار متواضعانه، محترمانه و مؤدبانه از مراجع عظام تقليد درخواست 
کرد که از اصل ولايت فقيه و شخص مقام معظم رهبری حمايت جدی و مستمر داشته باشند. 
)جمهوری اســلامی، 1398، ص6( حاج قاسم ذوب در ولايت بود و در اطاعت و ارادت به 
رهبری اندکی ترديد و شــک به دل راه نداد و به يقين، اين رمز موفقيت و عاقبت به خيری 

او شد. 

3. برکات حيات حاج قاسم 

با پايان يافتن جنگ ايران و عراق در ســال 
1367شمسي، لشــکر 41 ثارالله، به فرماندهی 
ســليمانی، به کرمان بازگشت و درگير جنگ با 
اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر ـ که از مرزهای 
شرقی کشــور هدايت می شدند ـ گرديد. قاسم 
ســليمانی به مدت نه سال اين مسئوليت خطير 
را عهده  دار بود. وی در ضمن آن، مسئول تأمين 
امنيت شرق کشــور نيز بود. وی در آن دوران، 
طی ابتکار عملی که از خود به يادگار گذاشت، 
به اشرار منطقه امان  نامه داد و آنجا را پاکسازی و 
اشرار را مجبور به تسليم کرد. به خاطر اينکه به 
اشرار امان  نامه داده بود، حتی وقتی آنها به دادگاه 
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می رفتند نيز پيگيری می کرد که کارهای قضايی صورت نگيرد و اگر هم اتفاق می افتاد، تلاش 
می کرد که آنها تبرئه شوند و مشکلی برای آنها ايجاد نشود. )افضلی، 1398(
شهيد حاج قاسم در اين مورد خاطره شنيدنی دارد و چنين نقل می کند: 

يكى از اشــرار بزرگ سيستان و بلوچستان را ـ كه سال ها به دنبالش بوديم و هم در 

مسئله قاچاق مواد مخدر خيلى فعاليت مى كرد و هم تعداد زيادی از بچّه های ما را شهيد 

كرده بود ـ با روش های پيچيده اطّلاعاتى برای مذاكره به منطقه خاصى دعوت كرديم 

و پس از ورود آنها به آنجا او را دستگير كرديم و به زندان انداختيم. خيلى خوشحال 

بوديم. او كسى بود كه حكمش مثلًا پنجاه بار اعدام بود. در جلسه ای كه خدمت مقام 

معظم رهبری رســيده بوديم، من اين مسئله را مطرح كردم و خبر دستگيری و شرح 

ما وقع را به ايشان گفتم و منتظر عكس العمل مثبت و خوشحالى ايشان بودم. رهبری 

بلافاصله فرمودند: »همين الآن زنگ بزن آزادش كنند«! من بدون چون و چرا زنگ 

زدم؛ اما بلافاصله با تعجب بسيار پرسيدم: »آقا چرا؟ من اصلا متوجه نمى شوم كه چرا 

بايد اين كار را مى كردم؟ چرا دســتور داديد آزادش كنيم؟« رهبری گفتند: »مگر 

نمى گويى دعوتش كرديم؟« بعد از اين جمله من خشــكم زد. البته ايشان فرمودند: 

»حتماً دستگيرش كنيد« و ما هم در يک عمليات سخت ديگر دستگيرش كرديم. مرام 

شيعه اين است كه كسى را كه دعوت مى كنى و مهمان تو است، حتى اگر قاتل پدرت 

هم باشد، حق نداری او را آزار بدهى«. )مزدآبادی، 1398، ص132(

ســردار قاسم سليمانی در ســال 1376، با حکم رهبری، هم  زمان با اوج گيری طالبان در 
افغانستان، به فرماندهی نيروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. او با تجربه ای 
که از جنگ داخلی کردستان داشت، گزينه ای مناسب برای اين مسئوليت خطير بود؛ چون بنا 
بود در افغانستانِ عصر طالبان، که درگير جنگ های داخلی بود، وارد عمل شود. از همه مهم تر 
اينکه ســليمانی در هشت ســال جنگ با عراق و نيز مبارزه با باندهای مواد مخدر در مناطق 
مرزی ايران و افغانســتان تا پيش از انتصابش به فرماندهی سپاه قدس، تجربة زيادی اندوخته 
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بود. او در چهارم بهمن 1389 درجه سرلشکری خود را از رهبری دريافت کرد و معظم له در 
تقديرش، حاج قاسم را »شهيد زنده« ناميد. )ويژه نامه چهلم، ص3(

يکی از کشــورهای مهمی که به دليل اشــتراکات مذهبی، فرهنگی و زبانی هميشه برای 
جمهوری اسلامی ايران حائز اهميت بوده، کشور افغانستان است. بنابراين نيروی قدس سپاه 
با پی بردن به اين اهميت و رنج و مشــقت هايی که مسلمانان افغانستانی متحمل می شدند، به 

ياری رسانی به آنها اقدام کرد. 
درگيری نيروهای قدس سپاه پاسداران از سال های هجوم شوروی سابق در منازعه مسلحانه 
افغانســتان در اوايل دهه 1980 شروع شد. يکی از نخستين کارهای بزرگ نيروی قدس سپاه 
پاســداران، ايجاد گروه های مجاهد شــيعی به نام احزاب هشت گانه بود که بعدها زير پرچم 
حزب وحدت اسلامی ]افراد برجســته ای مانند عبدالعلی مزاری، برهان الدين ربانی و احمد 
شــاه مســعود[ ائتلاف کردند؛ اما با توجه به جمعيت عمدتاً سنی مذهب افغانستان، نيروهای 
قدس به شــيعيان افغانستان اکتفا نکردند و رابطه تنگاتنگ خود را با گروه های سنی گسترش 
دادند. جمعيت اسلامی افغانستان، به رهبری برهان الدين ربانی، رئيس جمهور فقيد اين کشور 
و احمد شــاه مســعود، فرمانده معروف مجاهدين، روابط ديرينه ای با بخش برون مرزی سپاه 
پاســداران داشته است. در اين ميان سردار سيدحسين موسوی، فرمانده قرارگاه انصار، سردار 
 اسماعيل قاآنی و سردار حاج قاسم سليمانی، از نام های آشنا در ميان نظاميان افغانستانی هستند. 

)خبر آنلاين، 1398( 
افغانســتان هميشه يکی از ميدان های نبرد خارجی سردار شهيد حاج قاسم سليمانی بود. 
سردار ســليمانی، که از همان ابتدا توجه خاصی به همسايه شرقی ايران داشت، با سرنگونی 
نظام تحت حمايت شــوروی و پيروزی مجاهدين، رفت وآمد به مناطق مختلف افغانستان را 
شــروع کرد؛ اما طولی نکشيد که طالبان بر بخش اعظم کشور چيره شد و سپاه قدس، تحت 
فرمان سليمانی، از جناح مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمايت کرد. با سقوط کابل به 
دســت طالبان، مرکز مقاومت در شمال افغانستان در پنجشير شکل گرفت و سليمانی ميهمان 
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افغانستانی ها بود. )همان(
از جمله نقاط درخشــان فرماندهی سردار شهيد حاج قاسم ســليمانی بر نيروی قدس، 
تقويت حزب الله لبنان و گروه های مبارز فلسطينی بود که نمود عينی آن را در نبردهای متعددی 
از جمله جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژيم صهيونيســتی و پيروزی مبارزان فلسطينی در 
جنگ 22 روزه غزه عليه ارتش مجهز اســرائيل مشاهده شــد. در واقع حاج قاسم سليمانی 
توانست استراتژی جمهوری اسلامی، يعنی کمک به گروه های مبارز عليه اسرائيل را به خوبی 
دنبال کند و هر روز در اين مسير گام های ديگری بردارد. شايد يکی از اهداف اصلی دشمنان 
برای سقوط ســوريه، قطع کردن ارتباط ايران و حزب الله لبنان بود؛ ولی با شکست داعش و 
نقش آفرينی نيروی قدس در سوريه و عراق، يک حلقه مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکيل 
شد و زنجيره ايران، عراق، سوريه، لبنان و فلسطين را به هم متصل کرد. از سوی ديگر حضور 
فرمانده نيروی قدس سپاه در جنگ 33 روزه لبنان با رژيم صهيونيستی، از نقاط ديگر مهم و 

عملياتی اين نيرو در چند دهه گذشته است. )ويژه نامه چهلم، ص3(  
سيدحسن نصرالله در اين مورد می گويد: 

آشنايى من با حاج قاسم به ســال 1992 ميلادی برمى گردد. هنگامى كه حاج قاسم 

فرمانده  نيروی قدس شــد، به لبنان آمد... ايشان منتظر نشــد ما به ايران برويم و 

بــه او تبريک بگوييم؛ خودش به لبنان آمد و با رهبــران مقاومت روابط ويژه ای 

را پايه گذاری اساسى كرد؛ خيلى ســريع با ما خودمانى شد؛ خيلى سريع عربى ياد 

گرفت... هميشــه با شادی ما شــاد، و با ناراحتى ما ناراحت مى شد؛ رابطه اش با ما 

اين گونه بود. واقعاً اين روابط يک نمونه  برجسته است. يكى از دلايل پيشرفت كمى 

و كيفى مقاومت حزب الله پيگيری های جدی حاج قاسم بود؛ حاج قاسم اولين شريک 

اين پيروزی ها بود. لبنان زير آتش و بمباران است! ولى او گفت: »نمى توانم شما را 

تنها بگذارم«. تمام روز های جنگ را حاج قاســم در كنار ما بود... او زير بمباران و 

موشک باران در كنار ما بود؛ مى توانست جا های امن برود، مى توانست برود تهران 
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و از آنجا با ما مرتبط مى بود؛ ولى او در كنار ما و در اتاق عمليات ما بود. او به من 

مى گفت: »سيدجان! يا با شما زنده مى مانم يا شهيد مى شوم؛ تا پايان جنگ 33 روزه 

با ما بود«. )كانال تلگرامى سردار سليمانى، 1398( 

علاوه بر اين به گفته يکی از مقامات ارشــد حماس، سردار شهيد سليمانی و شهيد عماد 
مغنيه، فرمانده فقيد نظامی حزب الله لبنان، مبتکر ايجاد تونل در نوار غزه برای ارتباط با خارج 
اين منطقه بودند و حتی به گفته سامی ابوزهری، يکی از مقامات حماس سردار سليمانی بارها 

به غزه سفر کرده بود. )همان( 

4. نبرد با داعش و نابودی آن 

نيروی قدس سپاه به فرماندهی ســردار رشيد اسلام، حاج قاسم سليمانی، قهرمان جنگ 
عليه داعش و نماد مبارزه عليه تروريسم در سوريه و سرتاسر منطقه است. داعش، که رؤيای 
خلافت از شام تا خراسان را در سر می پروراند، با سد محکمی به  نام نيروی قدس سپاه روبه  رو 
شد. سپاه قدس در شرايط بسيار دشوار عراق و سوريه به ياری طيف های مختلف مردم اين دو 
کشور ـ يعنی کردها، شيعيان و سنی ها ـ شتافت و مانع پيشرفت داعش شد. به رغم اختلافات 
سياســی جاری در عراق و ســوريه و نيز وجود نگرش های مختلف، حاج قاسم سليمانی و 
نيروی قدس سپاه از مقبوليت، محبوبيت و احترام بالايی برخوردار است که پيام تسليت همه 
گروه های سياسی عراق و سوريه، اعم از شيعه و سنی و کُرد، و حضور پرشور مردم عراق در 
تشييع پيکر مطهر سردار سليمانی و حضور برخی مراجع و روحانيان بلندپايه نجف و کربلا 
در مراســم بزرگداشت اين شهيد بزرگوار و ابومهدی المهندس، دلايلی برای اثبات اين مدعا 

محسوب می شوند. )خبر آنلاين، 1398( 
پس از يورش داعشــيان در ژوئن 2014 )خرداد 1393( به شمال عراق و اشغال برخی از 
شــهرهای اين کشور، از جمله موصل و تکريت و از هم پاشيده شدن ارتش عراق و ناتوانی 
نيروهای مسلح اين کشور در نبرد با داعش، روزنامه ساندی تايمز انگليس، وال استريت ژورنال 
و نيويورک تايمز مدعی شدند ايران فرماندهی ارتش از هم فروپاشيده عراق را برعهده گرفته 
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تا با نيروهای گروه تروريستی داعش مقابله کند. قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس ايران، به 
درخواست مســئولان عراقی عمليات دفاع از بغداد را، در مقابل حملات تروريستی داعش، 
فرماندهی می کرد. سليمانی با 67 مشاور ارشد خود به عراق سفر کرد و فرماندهی عمليات ها 
را برعهده گرفت و بر استقرار نيروهای عراقی و برنامه ريزی برای عمليات، نظارت داشت. در 
مدت حضورش در عراق نسبت به آزادسازی مناطقی مانند تکريت، جرف الصخر، موصل و 
حفظ و حراست از شهرهای سامرا و کربلا از چنگ داعش و جلوگيری از سقوط شهر اربيل، 

نقش محوری داشت. )ويژه نامه چهلم، ص3(
حاج قاسم در مسائل عراق مشاوري امين برای دولت بود و مسئولان دولتی با اعتمادی که 

به وی داشتند، همواره با ايشان در ارتباط بودند؛ امير عبداللهيان در اين مورد می گويد: 
من با سردار سليمانى و تيمى كه در حوزه سياست   خارجى و امنيتى كشور فعاليت  

مى كنند، از سال 70، 71 كه وارد وزارت  خارجه شدم، ارتباط داشتم كه به تحولات 

عراق و ارتباط ســردار  سليمانى با پرونده عراق، همچنين ارتباط مستقيم بخش های 

سياســى ـ امنيتى كشــورمان با تحولات عراق برمى گردد. در موضوعات حساس 

امنيتى ـ سياسى، هر زمان  كه در وزارت خارجه مى خواستم به مذاكره ای دوجانبه يا 

چند جانبه برای سوريه، عراق و راجع به مسائل اساسى منطقه بروم، پس از برگزاری 

جلسات كارشناسى با مديران و كارشناسان سياسى، بين المللى، حقوقى وزارت  خارجه 

و اخذ راهبردها از دبيرخانه شــورای عالى امنيت ملــى، حتماً اول با وزير خارجه 

صحبت مى كردم. سپس در موضوعاتى كه در حوزه سردار سليمانى بود، نظر سردار 

سليمانى را مى گرفتم و در جريان آخرين تحولات قرار مى گرفتم و از مشورت های 

ايشان استفاده مى كردم. )عبداللهيان، 1398( 

کمک به نيروی کردستان عراق برای مبارزه با داعش هم نقطه مهمی در کمک های عملياتی 
نيروی قدس به ديگر مبارزان عليه نيروهای تکفيری است. به نقل از رسانه های اقليم کردستان 
عراق، در مردادماه 1393، ســليمانی نسبت به حملة داعش به اربيل هشدار می دهد. به دنبال 
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يــورش داعش در 16 مرداد 1395، بارزانی از آمريکا و ترکيه تقاضای کمک می کند. دو روز 
بعد، جنگنده های آمريکايی در اربيل به پرواز درمی آيند. اين در حالی اســت که 48 ســاعت 
قبل از پيوســتن جنگنده های آمريکايی به عمليات دفــاع از اربيل، يگانی از نيروهای ويژه به 
فرماندهی سليمانی و بنا به درخواست شخص بارزانی در کنار پيشمرگان کُرد در حال نبرد با 
داعش بودند. )خبرگزاری خبر آنلاين، 1396( در اين مورد وقتی خبرنگار از بارزانی می پرسد: 
»ما می دانيم که اربيل به دست داعش در حال سقوط بود؛ چه اتفاقی افتاد که داعش نتوانست 

وارد شهر شود«؟ بارزانی در جواب می گويد: 
بله همه مى دانند كه داعش به دروازه های اربيل رســيده بود و بيم آن مى رفت كه 

شهر به زودی اشغال شود. من پس از حمله داعش با آمريكايى ها، ترک ها، انگليس، 

فرانسه و حتى عربستان تماس گرفتم كه همه مقامات اين كشورها در جواب گفتند 

كه فعلًا هيچ كمكى نمى توانند بكنند. 

وی افزود: 
فوراً با مقامات ايرانى تماس گرفتم و به آنها صريحاً گفتم كه شهر در حال سقوط 

اســت؛ اگر نمى توانيد كمكى كنيد، ما شهر را تخليه مى كنيم؛ مقامات ايرانى فوراً 

شماره تماس سردار سپهبد شهيد سليمانى را به من دادند و گفتند حاج قاسم نماينده 

تام الاختيار ما در امور مبارزه با داعش اســت؛ فوری با حاج قاسم تماس گرفتم و 

اوضاع را دقيق شرح دادم. حاج قاسم به من گفت: »من فردا صبح، بعد از نماز صبح، 

اربيل هســتم«. به او گفتم فردا دير است؛ همين حالا بياييد. حاجى گفت: »كاک 

مســعود فقط امشب شهر را نگهدار«. فردا صبح حاج قاسم در فرودگاه اربيل بود و 

من به اســتقبالش رفتم. حاجى با پنجاه نيرو آمده بود. آنها سريعاً به محل درگيری 

رفتند و نيروهای پيشمرگه را ســازماندهى دوباره كردند و در عرض چند ساعت 

ورق به نفع ما برگشــت. در ضمن كمک های تسليحاتى ايران نيز به ما رسيد. حاج 

قاســم چند نفر از نيروهای خود را برای مشاوره نظامى در اربيل گذاشت و خودش 
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به كربلا بازگشت. 

بارزانی اضافه کرد:
بعدها كه يک فرمانده داعش را اسير كرديم و از او پرسيديم چگونه شد شما كه در 

حال فتح اربيل بوديد، به يک باره عقب نشستيد، اين اسير داعشى گفت: »نفوذی های 

ما در اربيل به ما خبر دادند قاســم ســليمانى در اربيل است؛ لذا روحيه افراد ما بهم 

ريخت و عقب نشستيم«. 

به دنبال دفع خطر داعش، مســعود بارزانی شخصاً يک نامه تشکر برای رياست جمهوری 
ايران با اين مضمون فرستاد که ايران بار ديگر در سخت ترين شرايط به دفاع از اقليم کردستان 

عراق برخاسته  است. )همان( 
نيروی برون مرزی قدس، به فرماندهی حاج قاسم، اگر چه حضور مستقيم در مبارزه جبهه 
مقاومت يمن با ائتلاف عربی- سعودی ندارد، اما بنا بر درخواست انصارالله، کمک مستشاری 
به انصارالله يمن ارائه می دهد؛ به همين ســبب وی در ميان مجاهدان و مبارزان يمنی جايگاه 

والايی را به خود اختصاص داده بود. 
نيروی قدس سپاه با اشراف کامل به وضعيت سياسی، اقتصادی و امنيتی حاکم بر پاکستان 
و تأثيرگذاری اين کشور بر امنيت مرزهای شرقی ايران، برای مبارزه با گروهک های تکفيری، 
قاچاقچيان و تروريست های تحت حمايت عربستان و براي تأمين امنيت مرزهای کشورمان و 
حمايت از شيعيان پاکستان، فعاليت جدي داشت. ازاين رو محبوبيت نيروی قدس و حاج قاسم 
در ميان شيعيان پاکستان به قدری است که پاکستانی ها در مبارزه با داعش حاضر شدند تحت 
حمايت نيروی قدس از حريم اهل بيت: در عراق دفاع کنند. گردان »زينبيون« گروه نظامی 
سازماندهی شده از داخل ايران برای جنگ در سوريه است که اعضای آن را شيعيان پاکستانی 
مقيم ايران و پاکستان تشکيل داده اند. اين گردان پس از حمله گروهک تروريستی »داعش« به 

عراق و با حمايت نيروی »قدس« سپاه راه اندازی شد. )همان( 
در روز پنجشنبه 30 شهريور 1396 قاسم سليمانی طی سخنرانی در مراسم چهلمين روز 
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شهادت مرتضی حسين پور شلمانی با يادآوری پيامش به مناسبت کشته شدن محسن حججی 
و وعده انتقام در آن، بيان داشــت که »کمتر از ســه ماه ديگر اعلام پايان داعش و حکومت 
داعشــی در اين کره خاکی خواهد بود. دو ماه بعد و در 30 آبان 96، ســليمانی در پيامی به 
محضر رهبر معظم انقلاب، با اشاره به »اتمام عمليات آزادسازی بوکمال از سرنگونی و پايان 
حيات سياسی داعش خبر داد و آن را به عنوان يک »پيروزی بسيار بزرگ و سرنوشت ساز« به 
رهبری تبريک گفت. سردار سليمانی در اين پيام با »آمريکايی ـ صهيونيستی« خواندن داعش، 
خسارت های ناشی از عمليات اين گروه در عراق و سوريه را پانصد ميليارد دلار برآورد کرد 
و »طراحی و اجرای« آنها را به »رهبران و سازمان های مرتبط با آمريکا« نسبت داد. )خبرگزاری 

تسنيم، 1398( 
رهبر معظم انقلاب نيز با ارسال نامه ای به سليمانی، ضمن تبريک به وی، گفت: 

شما با متلاشى ساختن توده سرطانى و مهلک داعش نه فقط به كشورهای منطقه و 

به جهان اسلام بلكه به همه ملت ها و به بشريت خدمتى بزرگ كرديد. )خبرگزاری 

ايسنا، 1398( 

ســپس در 19 اسفند 1397، رهبر معظم انقلاب نشان ذوالفقار را به قاسم سليمانی تقديم 
کرد. وی اولين فرماندهی بود که در طول پيروزی انقلاب اسلامي ايران، اين نشان را دريافت 

می کرد. )خامنه ای، 1398( 

5. شهادت سليمانی 

سرانجام سردار سليمانی به همراه ابومهدی المهندس و چند نفر از همراهان، روز سيزدهم 
دی مــاه 1398، هنگام ورود به عــراق و زمانی که با دو خودرو از فــروگاه بين المللی بغداد 
می خواســتند خارج شوند، هدف بالگردهای آمريکايی قرار گرفتند و به شهادت رسيدند. در 
پی شهادت سردار دل ها و همراهان ايشان، رهبر معظم انقلاب طی پيام مهمی خطاب به ملت 

ايران از سردار چنين ياد کردند: 
سال ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در ميدان های مبارزه با شياطين و اشرار عالم و 
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سال ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سليمانى عزيز را به اين مقام والا رسانيد 

و خون پاک او به دست شقى ترين آحاد بشر بر زمين ريخت. اين شهادت بزرگ 

را به پيشگاه حضرت بقيّة الله  ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبريک و به ملتّ 

ايران تســليت عرض مى كنم. او نمونه  برجسته ای از تربيت شدگان اسلام و مكتب 

امام خمينى بود؛ او همه  عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانيد. شــهادت پاداش 

تلاش بى وقفه  او در همه  اين ســاليان بود. با رفتن او به حول و قوّه  الهى كار او و 

راه او متوقفّ و بسته نخواهد شد؛ ولى انتقام سختى در انتظار جنايتكارانى است كه 

دســت پليد خود را به خون او و ديگر شهدای حادثه  ديشب آلودند. شهيد سليمانى 

چهره  بين المللى مقاومت است و همه  دلبستگان مقاومت خونخواه اويند. همه  دوستان 

-  و نيز همه  دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگيزه  مضاعف ادامه خواهد يافت 

و پيروزی قطعى در انتظار مجاهدان اين راه مبارک اســت. فقدان سردار فداكار و 

عزيز ما تلخ اســت، ولى ادامه  مبارزه و دست يافتن به پيروزی نهايى كام قاتلان و 

جنايتكاران را تلخ تر خواهد كرد. ملتّ ايران ياد و نام شهيد عالى مقام سردار سپهبد 

قاسم سليمانى و شهدای همراه او، به ويژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی 

المهندس، را بزرگ خواهد داشت. )خامنه ای، 1398(

ستادبازسازیعتبات

1. تأسيس ستاد

سردار قاسم ســليمانی پس از سرنگونی صدام در کنار فعاليت های خود در جهت ايجاد 
رفاه و امنيت مردم عراق، به تأسيس ستاد بازسازی عتبات اقدام کرد و در اين مسير خدمات 
شايسته ای داشــت؛ به گونه ای که نه تنها حرم های مطهر ائمه معصومين: در عراق توسعه 
يافت، بلکه برنامه های بازســازی اين حرم ها توسط مهندسان و کارگران ايرانی در قالب ستاد 
بازســازی عتبات همچنان ادامه پيدا کرد. آقای يوسف افضلی، معاون ستاد بازسازی عتبات 

عاليات در اين باره می گويد: 
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زمانى كه مســئوليت بازسازی عراق را به حاج قاسم دادند، پس از تشرف به نجف 

اشــرف تصميم مى گيرد كه حرم اميرالمؤمنين7 را زيارت كند. تعريف مى كرد 

كه وقتى ســمت حرم مى رود، در حرم بسته بود و با پيگيری خدام در را باز كردند 

و وارد حرم مى شــود. وقتى سمت ضريح مى رود، مى بيند روی ضريح گرد و غبار 

است. دلش مى شكند و با ديدن اين غربت تصميم مى گيرد كه ستاد بازسازی عتبات 

را راه اندازی كند. )خبرگزاری فارس، 1398(.

سردار سليمانی خود در اين باره چنين گزارش می دهد:
زمانــى كه جنگ اول نجف اتفاق افتاده بود، من آنجا بودم. در نجف زائری نبود و 

شــايد مجموعه آدم هايى كه در روز در حرم بودند، در شلوغ  ترين وضعيت به سي 

نفر نمى رســيد. كاملًا يک حالتى احساس مى شد كه ضريح اين حرم از زير خاک 

بيرون آمده؛ مثل دوره ای كه گفته مى شــود امام صادق7، حرم اميرالمؤمنين7 

را نشــان دادند و نمايان كردند. چنين حالتى در نجف و كربلا بود! فضای متروكه 

و گردگرفته، غيرمناســب با چنين جايگاه و مقامى بود. در آن موقع ما به فكر اين 

افتاديم ستادی را راه اندازی كنيم كه اين ستاد )ستاد بازسازی عتبات( راه افتاد و با 

حركت های بعدی و نماياندن بعضى از اقدامات و باز شــدن راه و حركت مردم به 

سمت كربلا، نجف و اين اواخر به سامرا و كاظمين، دل های مردم بيشتر به اين حجم 

تحرک با همت شما شــوق گرفت. يک تحرک شگرف تری رخ داد و مردم هم 

اعتماد كردند و كارهای بزرگتری اتفاق افتاد. اگر بخواهم در چند جمله ماندگار اين 

عمل را تعريف كنم، به چند نكته بايد اشاره كنم كه به آن اعتقاد دارم: اولاً اقدامى 

كه در اينجا يعنى ســتاد با بركت صورت گرفت، يک عمل كوثرانه را انجام داد؛ 

يک صدقه فوق العاده جاريه. لذا مهم ترين كار اين ستاد، اين است كه ماندگارترين 

كار تاريــخ انقلاب را در عراق به يادگار گذاشــت. ما عملى ماندگارتر از اين در 

خارج از كشور در بعُد معنوی ]نداريم[. قلب همه تشيع و حتى سنى در عشق به امام 
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حسين7 ]مى تپد[، آن قدر ديده ام كسانى كه در وجودشان عشق به امام حسين7 و 

اميرالمؤمنين7 شعله ور است كه يقيناً نه تنها از برخى از شيعيان كمتر نيست، يقيناً 

از برخى شيعيان فزونى دارد. ستاد كاری كرد كه ايران همزمان با ديدن و بوسيدن 

ائمه معصومين: و عتبات مقدسه در عراق، ايران هم ديده شود. نكته بعدی ستاد 

مردمى ترين عملى بود كه در يک چارجوب انقلابى در چند ســطح متفاوت از هم، 

توانست تركيب مقدس و مهم را ايجاد كند. كنار مرقد مطهر اميرالمومنين7، اولين 

بار نام زيبای صحن مطهر فاطمه3 اتصال به )حرم( على بن ابى طالب7 پيدا كرد. 

اين ســتاد حقيقتاً نماد، شعله و شعبه ای از آن كوثر الهى است. هر عمل مخلصانه ای 

همين كوثر اســت. شايد به اندازه عمر كارهای صورت گرفته، كار باقى مانده مهم 

وجود داشته باشد. من از آرزوهايم اين بوده و نمى دانم تحقق پيدا مى كند يا نمى كند؛ 

اما با همت ملت ايران قابل تحقق است. با پيگيری و همت اين ستاد قابل تحقق است 

وآن خارج كردن هميشگى سامرا از غربت است. )فايل صوتى حاج قاسم، 1398(
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2. نظارت و مديريت باسازی 

با شکل گيری ستاد بازسازی عتبات، و با کمک های مردمی، 150 پروژه بازسازی و مرمت 
در حرم ائمه اطهار: انجام شــده است؛ آقای يوسف افضلی، معاون ستاد بازسازی عتبات 

عاليات، ضمن اشاره به اين حجم از فعاليت ها، می گويد: 
احــداث صحن حضرت زهرا3 با متراژ 220 هــزار متر مربع و صحن حضرت 

زينب3 با متراژ 135 هزار متر مربع، توســعه حرم كاظمين و اين اواخر توسعه 

حرم ســامرا از جمله طرح های ستاد بازســازی عتبات در عراق به شمار مى رود. 

حدود بيســت روز پيش از شهادت سردار سليمانى، در جمع خانوادگى كه بوديم، 

با توجه به وضعيت عراق از ايشان پرسيدم كه با اين اوضاع عراق بايد چه كنيم؟ 

ايشــان گفت: »يک روز هم نبايد اين اقدامات تعطيل شــود. اين كار برای اهل 

بيت: اســت و ماندگارترين كار اين است كه توسعه و بازسازی حرم ها ادامه 
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يابد و برای حضور زائران آماده شود؛ به ويژه برای اربعين كه آغاز تمدن اسلامى 

به شمار مى رود«. )افضلى، 1398(

3. گستره فعاليت ها 

حاج قاســم در عتبات فقط به توسعه فيزيکی و ساختمان ســازی متمرکز نبود، بلکه در 
پوشش ستاد بازسازی عتبات به مسائل عميق فرهنگی فکر می کرد و برنامه درازمدت داشت. 
او در اولين قدم سعی و تلاش داشت که ميان مردم ايران و عراق ارتباط معنوی و الهی برقرار 
بکند. بعد از ســقوط صدام، بلافاصله ستادی تحت عنوان »پشــتيبانی از مردم مظلوم عراق« 
تشکيل داد و حدود چهارده هزار عراقی را ـ که صدام اخراج کرده و در زمان جنگ در ايران 
به سر می بردند ـ به وطن خود برگرداند و در شهرهای مختلف عراق اسکان داد. حاج قاسم در 
يک فراخوانی اعلام کرد: هر راننده ای آمادگی دارد که وسائل زندگی اينها را به همراه خانواده 
به عراق منتقل کند، در قبال آن مي تواند به صورت رايگان به زيارت عتبات عاليات مشــرف 
شود. به دنبال آن حدود 45 هزار راننده وانت بار نيسان اعلان آمادگی کردند و داوطلب شدند 
و از طريق اين برنامه همه آنان جابه جا شــدند. )مســتند حکمت( حاج قاسم در تحکيم اين 
ارتباط می گفت: »بايد همه عراقی ها فارسی ياد بگيرند و همه ايرانيان نيز آموزش زبان عربی 
ببينند تا بدين وســيله بهتر بتوانند همديگر را درک بکنند و يکی بشوند«؛ از جمله معتقد بود 
براي اينکه روابط تجاری دو کشــور بهبود يابد و تقويت بشود، بايد در عراق کالاهای ايرانی 

وجود داشته باشد. )همان(
 از جمله فعاليت های مهم و سرنوشت ســاز حاج قاســم در عراق، راه اندازی، توسعه 
و سازماندهی مراسم با شــکوه پياده روی از نجف به کربلا بود. همان طوری که می دانيد 
پيش تر اين مراســم تنها با حضور مردم عراق و با تعــداد اندکی انجام می گرفت؛ ولی با 
مديريت و نگاه کلان وی، مردم ايران نيز به اين مراســم اضافه شدند و جمعيت ميليونی 
تشــکيل دادند؛ ســپس در ادامه همين سياست سليمانی، شــيعيان ديگر کشور ها ـ مانند، 
لبنان، ســوريه، هندوستان، پاکستان، کشــمير و حتی برادران اهل سنت و مسيحيان ـ نيز 
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حضور پيدا کردند و همه اينها در ســايه مديريت و هدايت ســتودنی و کلان نگری ايشان 
به اين پديده مبارک بود. 

4. آينده ستاد 

ســردار سرافراز حاج قاسم سليمانی، ستاد بازسازی عتبات را يک عمل کوثرانه و صدقه 
جاريه می دانســت و ارزش زيادی برای آن قائل بود. )خبرگزاری فارس، 6 /11/ 1398(. او 
به ســتاد بازسازی نگاه کلان دينی، فرهنگی و انقلابی داشت. به پيشنهاد برخی همکاران و با 
موافقت ايشــان، بندهايی در اساسنامه ستاد گنجانده شــده بود که در آينده هر کجا نيازی به 
نيروهای ســتاد شد بی درنگ وارد شود و در خدمت مردم مستضعف در ايران و خارج ايران 
باشد؛ چنان که در ماجرای سيل مناطق آق قلا و خوزستان، حاج قاسم علاوه بر نيرو های ستاد، 
حتی برادران حشد الشعبی را در جهت کمک به سيل زدگان بسيج کرد و خودش هم هدايت 

و مديريت آن را بر عهده گرفت. 

نتیجهگیری

زندگی سراسر شور و نشاط و تحرک و تعهد سردار سليمانی نشان می دهد که هر انسانی 
می تواند از صفر شــروع کند و به رشــد و تعالی برسد و قله های انسانيت و خدمت به مردم 
را يکی پس از ديگری به تســخير خود در آورد. در زندگی اين شهيد بزرگ اخلاص، تعهد، 
ولايت پذيری محض، نقش تعيين کننده دارد و رمز موفقيت به شمار می آيد؛ به علاوه صدق 
و صداقت ـ که مادر همه آن فضائل اخلاقی است و خصايص پيشين از اين ريشه می گيرد ـ 
در وجود حاج قاســم موج می زد و توانست او را به سردار دل ها تبديل کند و به اوج رساند؛ 

به همين سبب او يک مکتب شد که بايد برای ترويج اين مکتب تلاش کرد. 
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روزنامه جمهوري اسلامي، شنبه، 26 /11/ 1398، شماره 11653..  

مزدآبادي، علي اکبر )1398(، ذوالفقار، برش هايي از خاطرات ش��فاهي ش��هيد حاج قاسم .  

سليماني، تـهران، يا زهرا3، چاپ ششم. 

عبداللهيان، امير، خبرگزاري دانشجويان ايران، )ايسنا( 29 /10 / 1398..  

قهرمان جهاداکبر )1398(، ويژه نامه چهلمين روز شهادت سردار شهيد حاج قاسم سليماني، .  

روزنامه جمهوري اسلامي، يکشنبه 20 بهمن 1398، شماره 11649، سال چهل و يکم.

کريمانه، روايت حضور مقام معظم رهبري در منازل شهداي استان کرمان، انتشارات صهبا، .  

چاپ دوم، فروردين 1396، 

مستند حکمت سليماني، پخش شده در شبکه سه صدا و سيما، سوم اسفند 1398..   

هفته نامه حريم امام، سال هشتم، شماره 407، 10 / 11 / 1398..   


